
اقتصاد  در  رهيافتي  فقر:  كاهش  راهکارهاي 
نهادگرايي
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چکيده: امروزه تعريف فقر از فقر درآمدي فراتر رفته و مقولاتي همچون عدم دسترسي به 
آموزش و بهداشت، فرصت هاي برابر، محروميت از قابليت هاي فردي و اجتماعي از جمله عدم 
برخورداري از آزادي هاي سياسي و اجتماعي، نبود امکان برخورداري از مشارکت در نهادهاي 
اجتماعي و نقض حقوق مدني گسترش يافته  است. در همين راستا راهکارهاي کاهش نابرابري 
و فقر نيز گسترده تر شده اند و در کنار سياست هاي مستقيم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومي، 
راهکارهاي ديگري نيز براي کاهش نابرابري و فقر در سال هاي اخير مطرح شده  است. ديدگاه 
نهادي، رويکردهاي جديدي را براي کاهش نابرابري و فقر ارائه مي دهد. اين مقاله با بررسي 
مختصر سه رويکرد در کاهش فقر، يعني سياست هاي کاهش فقر، خدمات اجتماعي و عوامل 
نهادي؛ راهکارهاي نهادي از قبيل رشد به نفع فقرا، سرمايه اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد و 

اصلاح نهادهاي عمومي را جهت کاهش فقر بررسي مي كند..

اصلاحات  نهاد،  مردم  سازمان هاي  اجتماعي،  سرمايه  نهاد،  فقر،  کليدواژه�ها:� نابرابري، 
اداري.
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مقدمه
نهادها قوانين بازي در جامعه اند، يا به عبارتي سنجيده تر قيودي وضع شده از جانب نوع بشرند که 
روابط متقابل انسان ها با يکديگر را شکل مي دهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي 
اجتماعي  و چه  اقتصادي  باشند، چه  مبادلات سياسي  اين  بشري مي شوند، چه  مبادلات  در  نهفته 
)North, 1990(. امروزه اثر نهادها بر عملکرد اقتصادي بر کسي پوشيده نيست. از طرفي، يکي از وجوه 

عملکرد اقتصادي، تخصيص منابع است و از طرف ديگر يکي از مسائل مرتبط با تخصيص منابع و 
مسائل چالش برانگيز جوامع انساني، نابرابري و فقر است. بنابراين بررسي نقش و اثر نهادها در نابرابري 
و فقر مفيد خواهد بود. سازمان هاي بين المللي نظير بانک جهاني، سازمان ملل متحد، بانک توسعه 
آسيا و ... از جمله سياستگذاران مهم مرتبط با نابرابري و فقر هستند، از اين رو  در ادامه به جهت روشن 
سازمان هاي  سياست هاي  بين المللي،  سازمان هاي  در  فقر  کاهش  نهادي  رويکردهاي  جايگاه  شدن 

بين المللي در خصوص فقر، به طور مختصر بيان شده  است.
سياست هاي مربوط به فقر و توزيع درآمد در سازمان هاي بين المللي برمي گردد به سال 1970 
زماني که کميته سازمان ملل متحد براي برنامه ريزي توسعه، در آماده شدن براي دهه دوم  برنامه هاي 
توسعه سازمان ملل اعلام کرد: تلاش هاي مورد نياز که ضرورت »مبارزه با فقر« ناميده مي شود،  بهتر 
مشخص مي شود. اين کميته اعلام کرد. کاهش فقر از طريق شتاب توسعه، بهبود توزيع درآمد و ديگر 
تغييرات اجتماعي به عنوان اهداف عمده يک استراتژي توسعه بين المللي مناسب است )سازمان ملل 
متحد، 1970(. در سال 1974، بانک جهاني يک منبع اصلي با عنوان »توزيع مجدد همراه با رشد« 
را منتشر کرد )Chenery, 1974(، که در آن تاکيد شده بود سياست هاي توزيع مجدد ثروت به تنهايي 
با سياست هاي ارتقاي رشد سازگار نيست، اما واقعاً سودمند هستند. ايده اين بود که رابطه مستقيمي 
ميان رشد اقتصادي و مبارزه عليه نابرابري و فقر وجود ندارد، که ايده به نسبت جديدي بود، اما به 
برنامه  کار1  بين المللي  دفتر  در طول دهه 1980  قرار گرفت.  پذيرش محافل سياسي  مورد  سرعت 
اشتغال جهاني2 را راه اندازي كرد، که بر اساس آن مطالعاتي روي توزيع درآمد و فقر انجام شد. بانک 
جهاني )1990( نگراني خود را در ارتباط با فقر بيشتر، با تمرکز گزارش توسعه جهاني خود روي فقر 

نشان داد و اعلام کرد يک حمله موثر به فقر با در نظر گرفتن همزمان سه جبهه نياز است: 
 رشد اقتصادي گسترده )کاربر( که اشتغال و درآمد براي فقرا توليد کند.

1. International Labor Office )ILO(
2. World Employment Program )WEP(
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از  بهتر  تا  اجازه مي دهد  آنها  به  تغذيه( که  و  بهداشت  )آموزش،  فقرا  انساني  ارتقاي سرمايه   
فرصت هاي ايجاد شده به وسيله رشد اقتصادي بهره مند شوند.

 ايجاد يک تور امنيت اجتماعي براي فقرايي که توانايي بهره مند شدن از فرصت هاي رشد و 
توسعه انساني را با توجه به معلوليت هاي جسمي و رواني، بلاياي طبيعي، جنگ رواني و انزواي فيزيکي 

ندارند.
در ادامه، بانک توسعه آسيا )1999( راهبرد کاهش فقر خود را اين گونه بيان مي کند: از آنجا که 
فقر دليل و مشخصه تفاوت کشورهاست، نقطه شروع بايد بررسي جامعِ محدوديت ها و فرصت ها براي 
کاهش فقر در هر کشور باشد. بنابراين نياز است به فهم طبيعت، شدت و وسعت فقر؛ همچنين اثرات 
و  دولت  برنامه هاي  اثربخشي  و  عمومي  مخارج  کارايي  و  تمرکز  اقتصاد کلان،  توزيعي سياست هاي 

نهادها.  بر اين اساس سه رکن راهبرد کاهش نابرابري و فقر بانک توسعه آسيا عبارتند از:
 رشد اقتصادي پايدار به نفع فقرا

 توسعه اجتماعي شامل توسعه سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي
 مديريت اقتصاد کلان و حکمراني خوب

بانک جهاني نيز در گزارش توسعه جهاني سال 2000 مبارزه با فقر را در يک چارچوب تحليلي 
بهبود  را  فقر  براي کاهش  اساسي  ارائه مي كند و سه محور  نهادها  و  تمرکز روي حکومت  با  جديد 
فرصت ها، تسهيل توانمندسازي و افزايش امنيت قرار مي دهد. رويکردهاي اخير کاهش فقر با وجود 
اختلاف هاي سطحي، ويژگي هاي مشترکي دارند. همه رويکردها بر اهميت رشد فراگير و توسعه نهادها 
همچنين  و  اجتماعي  حمايت  ـ  انساني،  اجتماعي   توسعه  پاسخگويي،  و  خوب  حکمراني  جهت  در 

سياست هاي کاهش فقر تاکيد دارند.
نهادها در کاهش فقر  بررسي نقش  به  به صورت تجربي  نيز  به ذکر است برخي مطالعات  لازم 
پرداخته اند. براي مثال مطالعه )Chong & Calderón )2000 از دو مجموعه داده راهنماي بين المللي 
ريسک کشور1 و همچنين اطلاعات ريسک محيطي کسب وکار2 براي نشان دادن کيفيت محيط نهادي 
استفاده شده  است. نتايج اين مطالعه رابطه قوي و معني داري بين کيفيت محيط نهادي و نابرابري و 
فقر را گزارش مي دهد. همچنين در مطالعه اي که به وسيله )Uchimura )2005 با عنوان »اثر تغيير در 
نهادهاي اجتماعي روي نابرابري درآمد در چين«3 انجام شده است، تاثير تغيير در نهادهاي اجتماعي 

1. International Country Risk Guide )ICRG(
2. Business Environmental Risk Intelligence )BERI(
3. Impact of Changes in Social Institutions on Income Inequality in China
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نظير سيستم امنيت اجتماعي رسمي و غيررسمي، روي نابرابري درآمد در چين بررسي شده است. اين 
مطالعه از رويکرد تحليل تجزيه نابرابري با مقايسه اطلاعات خانوار از 1988 تا 1995 استفاده كرده 
است. از آنجا که سال 1992 سالي بود که افزايش نقش سازوكار بازار در چين شتاب گرفت، مقايسه 
اين دو دوره تغيير معني دار در نهادهاي اجتماعي و تاثيرشان روي نابرابري درآمد را نشان مي دهد. 
اين اصلاحات اثر قابل توجهي روي توزيع درآمد داشت و منجر به افزايش سريع نابرابري درآمد شد. 
مطالعه اي به وسيله )Easaw & Savoia )2005 تحت عنوان »نابرابري در اقتصادهاي در حال توسعه: 
نقش توسعه نهادي«1 انجام شده است. در اين مقاله از هر دو روش مقطعي2 و داده هاي تابلويي3، براي 
فهم تجربي تاثير حقوق مالکيت روي نابرابري درآمد در کشورهاي در حال توسعه استفاده شده است. 
نتايج نشان مي دهد، حقوق مالکيت به طور معني داري سطح نابرابري درآمد را در بيشتر کشورهاي 
بيان  نتايج  مي دهد.  افزايش  پايين،  دموکراسي  با  سياسي  محيط هاي  در  مخصوصاً  توسعه،  درحال 
مي کند، نهادها در اين اقتصادها تمايل دارند به يک اقليت خاص خدمت کنند. همچنين مطالعات 
مشابهي نظير )2004( Chong & Gradstein و )Cervellati & others )2005 نيز به بررسي اين امر 
پرداخته اند. لازم به ذکر است، اين مقاله با توجه به مطالعاتي که در ارتباط با اثر نهادها بر نابرابري و 
فقر صورت گرفته و اين اثر را تاييد كرده اند، به ارائه راهکارهاي نهادي براي کاهش فقر پرداخته است. 
در ادامه مباني نظري با رويکرد تبيين اثر نهادها بر عملکرد اقتصادي و توزيع منابع بيان خواهد 
و  عمومي  اجتماعي  خدمات  فقر،  کاهش  مستقيم  سياست هاي  نقش  بررسي  به  آن  از  بعد  و  شد 
همچنين عوامل نهادي )شامل نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي( به عنوان سه راهکار کاهش 
فقر مي پردازيم. در قسمت بعد راهکارهاي رشد به نفع فقرا، سرمايه اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد 
و اصلاح نهادهاي عمومي به عنوان راهکارهاي نهادي کاهش فقر بررسي و در پايان نتيجه گيري ارائه 

خواهد شد.

مباني�نظري
در طول چند دهه گذشته ادبيات قابل توجهي با رويکردهاي مختلف در زمينه نهادها به وجود 
آمده است. اين رويکردها از نهادگرايي قديم تا نهادگرايي جديد را در برمي گيرد. آنچه امروز بيشتر 
اقتصاد  اصطلاح  است.  مختلفي  نحله هاي  شامل  خود  که  است  جديد  نهادگرايي  است،  توجه  مورد 

1. Inequality In Developing Economies: The Role Of Institutional Development
2. Cross-Section
3. Panel Data
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نهادگراي جديد1 به وسيله )Williamson, 1975( با کتاب بازارها و سلسله مراتب2 شناخته شد. امروزه 
سازمان هاي بين المللي نظير بانک جهاني، بانک توسعه آمريکا، بانک توسعه آسيا، صندوق بين المللي 

پول و ... بر نقش نهادها بر عملکرد اقتصادي تأکيد دارند.
از جمله پژوهشگراني که در اين زمينه مطرح است، عجم اوغلو است. او در چند مقاله و کتاب 
به تشريح نقش نهادها در عملکرد اقتصادي و توزيع منابع پرداخته است. به نظر او تمامي نهادهاي 
اقتصادي را جامعه به وجود مي آورد. براي مثال نهادهاي اقتصادي کره شمالي به وسيله کمونيست هايي 
وضع شد که در دهه 1940 اداره اين کشور را در دست گرفتند. به همين ترتيب نهادهاي اقتصادي 
از  که  است  فرآيندي  تحميل شد. سياست  اسپانيايي  فاتحان  وسيله  به  لاتين  آمريکاي  مستعمرات 
طريق آن يک جامعه قوانيني را که بر آن حکم خواهد راند. انتخاب مي کند )عجم اوغلو و رابينسون، 
1393(. بنابراين کشورها از نظر موقعيت اقتصادي با هم متفاوتند، زيرا از لحاظ نهادها، قوانين موثر بر 
نحوه عملکرد اقتصاد و محرک هاي انگيزاننده افراد، يکسان نيستند )عجم اوغلو و رابينسون، 1393(. 
وي براي تشريح نظر خود در دو مقاله با عناوين نهادها به عنوان يک علت اساسي رشد بلند مدت 
 Acemoglu & Robinson, )2010( و نقش نهادها در رشد و توسعه Acemoglu & Robinson, )2005(

جهت تبيين اثر نهادهاي مختلف بر عملکرد اقتصادي و توزيع منابع، مدلي ارائه کرده  است که در ادامه 
به تبيين آن مي پردازيم. در اين مدل آمده  است: نهادهاي اقتصادي براي رشد اقتصادي مهم هستند 
زيرا انگيزه بازيگران کليدي اقتصادي را در جامعه شکل مي دهند. مخصوصا سرمايه گذاري در سرمايه 
اگر چه ممکن است  قرار مي دهند.  را تحت تاثير  توليد  انساني و تکنولوژي و سازماندهي  و  فيزيکي 
عوامل فرهنگي و جغرافيايي براي عملکرد اقتصادي مهم باشند، تفاوت در عملکرد نهادهاي اقتصادي 
منبع اصلي تفاوت ميان کشورها در رشد اقتصادي و رونق است. نهادهاي اقتصادي نه تنها پتانسيل 
توزيع منابع در  اقتصاد شامل  بلکه خروجي هاي  تعيين مي کنند،  را  اقتصاد  اقتصادي يکپارچه  رشد 
آينده )مثل توزيع ثروت، سرمايه فيزيکي يا سرمايه انساني( را نيز تعيين مي کنند. به عبارت ديگر نه 
تنها اندازه کيک جامعه را بلکه چگونگي تقسيم اين کيک را در ميان گروه هاي مختلف و اشخاص در 

جامعه نيز تعيين مي کنند. اين ايده را در شکل شماتيک زير خلاصه كرده ايم:

� 

 

اصطلاح اقتصاد نهادگراي جديد. هاي مختلفي است است كه خود شامل نحله
1

بـا   (Williamson, 1975) بـه وسـيله   

مراتب بازارها و سلسلهكتاب 
2

المللي نظير بانك جهاني، بانك توسعه آمريكا، بانك  هاي بين امروزه سازمان. خته شدشنا 

  .كيد دارندأبر نقش نهادها بر عملكرد اقتصادي ت...  المللي پول و توسعه آسيا، صندوق بين

نقـش نهادهـا   او در چند مقاله و كتاب به تشريح  .است اوغلو معجكه در اين زمينه مطرح است،  پژوهشگرانياز جمله 

براي . آورد وجود ميه به نظر او تمامي نهادهاي اقتصادي را جامعه ب .در عملكرد اقتصادي و توزيع منابع پرداخته است

اداره اين كشور را در دسـت   1940هايي وضع شد كه در دهه  كمونيست به وسيلهمثال نهادهاي اقتصادي كره شمالي 

... بـه وسـيله فاتحـان اسـپانيايي تحميـل شـد       آمريكاي لاتينمستعمرات  به همين ترتيب نهادهاي اقتصادي. گرفتند

و  اوغلو عجم(كند  انتخاب مي ,ديندي است كه از طريق آن يك جامعه قوانيني را كه بر آن حكم خواهد رانآسياست فر

كشورها از نظر موقعيت اقتصادي با هم متفاوتند، زيرا از لحاظ نهادها، قوانين موثر بر نحوه  بنابراين). 1393، رابينسون

وي بـراي تشـريح نظـر    ). 1393اوغلو و رابينسون،  عجم(انگيزاننده افراد، يكسان نيستند  هاي عملكرد اقتصاد و محرك

و  (Acemoglu &Robinson, 2005)   دتم نهادها به عنوان يك علت اساسي رشد بلند با عناوين مقاله خود در دو

تبيين اثر نهادهـاي مختلـف بـر عملكـرد     جهت  (Acemoglu & Robinson, 2010) نقش نهادها در رشد و توسعه

نهادهـاي  : است  آمده مدلاين  در. پردازيم به تبيين آن مي در ادامه كه است  هكرده ئارا مدلي ،اقتصادي و توزيع منابع

 مخصوصـا . دهند اقتصادي مهم هستند زيرا انگيزه بازيگران كليدي اقتصادي را در جامعه شكل مياقتصادي براي رشد 

اگر چه ممكن . دهند گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني و تكنولوژي و سازماندهي توليد را تحت تاثير قرار مي سرمايه

نهادهاي اقتصادي منبع اصلي عملكرد ت در است عوامل فرهنگي و جغرافيايي براي عملكرد اقتصادي مهم باشند، تفاو

نهادهاي اقتصادي نه تنها پتانسيل رشد اقتصادي يكپارچه اقتصاد . استن كشورها در رشد اقتصادي و رونق مياتفاوت 

مثل توزيع ثروت، سرمايه فيزيكي يا سرمايه (هاي اقتصاد شامل توزيع منابع در آينده  كنند، بلكه خروجي را تعيين مي

در ميان را  را بلكه چگونگي تقسيم اين كيك به عبارت ديگر نه تنها اندازه كيك جامعه. كنند را نيز تعيين مي )انساني

  :ايم دهكراين ايده را در شكل شماتيك زير خلاصه . كنند هاي مختلف و اشخاص در جامعه نيز تعيين مي گروه

  

�نهادهاي اقتصادي�
�

� �
�عملكرد اقتصادي�

�

�توزيع منابع�
���

�
 

  

بـه هرحـال   . شـوند  زا هستند بدين معني كه آنها به عنوان انتخاب جمعي جامعـه تعيـين مـي    نهادهاي اقتصادي درون

زيرا، نهادهاي . دهند ها يك مجموعه نهادهاي اقتصادي يكسان را ترجيح  كه همه اشخاص و گروهوجود ندارد تضميني 

هـاي متفـاوت و    تضاد منافع ميان گروه براين عموما موجببنا. شود منابع مي به توزيع متفاوت اقتصادي متفاوت منجر 

شـود؟ بـراي    بنابراين چگونه تعادل نهادهاي اقتصادي تعيين مـي . شود اشخاص در طول انتخاب نهادهاي اقتصادي مي

                                                           

1-New Institutional Economics 
2-Markets and Hierarchies 

1. New Institutional Economics
2. Markets and Hierarchies
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تعيين  جامعه  انتخاب جمعي  عنوان  به  آنها  که  معني  بدين  درون زا هستند  اقتصادي  نهادهاي 
مي شوند. به هرحال تضميني وجود ندارد که همه اشخاص و گروه ها يک مجموعه نهادهاي اقتصادي 
يکسان را ترجيح  دهند. زيرا، نهادهاي اقتصادي متفاوت منجر  به توزيع متفاوت منابع مي شود. بنابراين 
اقتصادي  نهادهاي  انتخاب  طول  در  اشخاص  و  متفاوت  گروه هاي  ميان  منافع  تضاد  موجب  عموما 
مي شود. بنابراين چگونه تعادل نهادهاي اقتصادي تعيين مي شود؟ براي مثال اگر دو گروه با ترجيحات 
متضاد در طول مجموعه نهادهاي اقتصادي وجود دارد، ترجيحات کدام گروه غالب مي شود؟ پاسخ اين 
است که بستگي به قدرت سياسي دو گروه دارد. اگر چه کارايي يک مجموعه از نهادهاي اقتصادي 
ممکن است در اين انتخاب نقش بازي کند، ولي نهايتاً قدرت سياسي تعيين کننده  است. با احتمال 
زياد گروهي که قدرت سياسي بيشتري دارد، مجموعه اي از نهادهاي اقتصادي را که ترجيح مي دهد 

حفظ مي کند. اين امر منجر به ساخت دومين بخش از چارچوب ما مي شود:

� 

 

مثال اگر دو گروه با ترجيحات متضاد در طول مجموعه نهادهاي اقتصادي وجـود دارد، ترجيحـات كـدام گـروه غالـب      

اگر چه كارايي يك مجموعه از نهادهاي اقتصادي . پاسخ اين است كه بستگي به قدرت سياسي دو گروه دارد شود؟ مي

با احتمال زيـاد گروهـي كـه    . است  كننده قدرت سياسي تعيين انتخاب نقش بازي كند، ولي نهايتاًممكن است در اين 

اين امـر منجـر بـه    . كند دهد حفظ مي رجيح ميكه ترا اي از نهادهاي اقتصادي  قدرت سياسي بيشتري دارد، مجموعه

  :شود چارچوب ما ميبخش از ساخت دومين 

�قدرت سياسي�
�

�نهادهاي اقتصادي��
�

 

كند، ايده اين است كه منافع متضاد بر سر توزيـع منـابع    اشاره شد كه قدرت سياسي، نهادهاي اقتصادي را تعيين مي

هـا بـا منـافع     اما چرا گـروه . مستقيم روي نهادهاي اقتصادي تاثيرگذار هستند به صورت غير به همين دليلوجود دارد 

كنند و سپس به سادگي با  موافقت نمي ،كند اي از نهادهاي اقتصادي كه رشد يكپارچه را بيشينه مي متضاد با مجموعه

سياسي منجـر بـه ناكـارايي اقتصـادي و     شان، توزيع منافع را تعيين كنند؟ چرا اعمال قدرت  استفاده از قدرت سياسي

افـرادي كـه   . شود؟ به اين دليل است كه مشكلات ذاتي تعهد در استفاده از قـدرت سياسـي وجـود دارد    حتي فقر مي

آن در راستاي منافع خود باشند و اين مسـاله تعهـد، يـك    از توانند متعهد به استفاده نكردن  قدرت سياسي دارند نمي

توانـد عواقـب    هاي جانبي نمي زيرا انتقالات جبراني معتبر و پرداخت. كند ايي و توزيع ايجاد ميبين كار يناپذير جدايي

  .توزيعي هر مجموعه خاص از نهادهاي اقتصادي را متعادل كند

قـدرت سياسـي قـانوني و قـدرت سياسـي      : قدرت سياسي دو مولفـه دارد . زاست توزيع قدرت سياسي در جامعه درون

نهادهـاي  . ت گرفتـه اسـت  اقانوني اشاره به قدرتي دارد كه از نهادهاي سياسي در جامعه نش قدرت سياسي. غيررسمي

اي  نمونـه . ها روي انگيزه بازيگران است، اما در حوزه سياسي كننده محدوديت سياسي، مانند نهادهاي اقتصادي، تعيين

بـه عنـوان مثـال در    . اتوري اسـت از نهادهاي سياسي شامل شكلي از حكومت، براي مثال دموكراسي در مقابـل ديكت ـ 

كنند و محـدوديت كمـي روي آن    ، نهادهاي سياسي، همه قدرت سياسي را به پادشاه واگذار مييسلطنتهاي  حكومت

از قـدرت سياسـي پادشـاه بـه پارلمـان واگـذار        بخشييك سلطنت مشروطه، كه در آن در در مقابل، . كنند اعمال مي

  دهد كه بنابراين اين بحث نشان مي .شود دشاه محدود ميشود به طور موثري قدرت سياسي پا مي

  

�نهادهاي سياسي�
�

�قدرت سياسي قانوني��
�

 

  

گروهي از اشـخاص حتـي اگـر از طريـق نهادهـاي      . به هر حال روي نهادهاي سياسي، قدرت سياسي اثر بيشتري دارد

ممكن اسـت داراي قـدرت سياسـي    طور كه در قانون اساسي مشخص شده،  سياسي قدرتي به آنها واگذار نشود، همان

اما اين قدرت عمدتا به صورت ... . فاده كنند، مزدور استخدام كنند وتوانند شورش كنند، از سلاح است يعني مي. باشند

اين نـوع قـدرت، قـدرت سياسـي غيررسـمي      . استهايشان بر جامعه  آميز به منظور تحميل خواسته تظاهرات مسالمت

بستگي به منابع اقتصادي آنها دارد، كه هـم توانـايي آنهـا را از     تا حد زيادي گروه قدرت سياسي غيررسمي يك .است

اشاره شد که قدرت سياسي، نهادهاي اقتصادي را تعيين مي کند، ايده اين است که منافع متضاد 
بر سر توزيع منابع وجود دارد به همين دليل به صورت غير مستقيم روي نهادهاي اقتصادي تاثيرگذار 
هستند. اما چرا گروه ها با منافع متضاد با مجموعه اي از نهادهاي اقتصادي که رشد يکپارچه را بيشينه 
مي کند، موافقت نمي کنند و سپس به سادگي با استفاده از قدرت سياسي شان، توزيع منافع را تعيين 
کنند؟ چرا اعمال قدرت سياسي منجر به ناکارايي اقتصادي و حتي فقر مي شود؟ به اين دليل است که 
مشکلات ذاتي تعهد در استفاده از قدرت سياسي وجود دارد. افرادي که قدرت سياسي دارند نمي توانند 
متعهد به استفاده نکردن از آن در راستاي منافع خود باشند و اين مساله تعهد، يک جدايي ناپذيري 
بين کارايي و توزيع ايجاد مي کند. زيرا انتقالات جبراني معتبر و پرداخت هاي جانبي نمي تواند عواقب 

توزيعي هر مجموعه خاص از نهادهاي اقتصادي را متعادل کند.
توزيع قدرت سياسي در جامعه درون زاست. قدرت سياسي دو مولفه دارد: قدرت سياسي قانوني و 
قدرت سياسي غيررسمي. قدرت سياسي قانوني اشاره به قدرتي دارد که از نهادهاي سياسي در جامعه 
نشات گرفته است. نهادهاي سياسي، مانند نهادهاي اقتصادي، تعيين کننده محدوديت ها روي انگيزه 
بازيگران است، اما در حوزه سياسي. نمونه اي از نهادهاي سياسي شامل شکلي از حکومت، براي مثال 
دموکراسي در مقابل ديکتاتوري است. به عنوان مثال در حكومت هاي سلطنتي، نهادهاي سياسي، همه 
قدرت سياسي را به پادشاه واگذار مي کنند و محدوديت کمي روي آن اعمال مي کنند. در مقابل، در 
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يک سلطنت مشروطه، که در آن بخشي از قدرت سياسي پادشاه به پارلمان واگذار مي شود به طور 
موثري قدرت سياسي پادشاه محدود مي شود. بنابراين اين بحث نشان مي دهد که

� 

 

مثال اگر دو گروه با ترجيحات متضاد در طول مجموعه نهادهاي اقتصادي وجـود دارد، ترجيحـات كـدام گـروه غالـب      

اگر چه كارايي يك مجموعه از نهادهاي اقتصادي . پاسخ اين است كه بستگي به قدرت سياسي دو گروه دارد شود؟ مي

با احتمال زيـاد گروهـي كـه    . است  كننده قدرت سياسي تعيين انتخاب نقش بازي كند، ولي نهايتاًممكن است در اين 

اين امـر منجـر بـه    . كند دهد حفظ مي رجيح ميكه ترا اي از نهادهاي اقتصادي  قدرت سياسي بيشتري دارد، مجموعه

  :شود چارچوب ما ميبخش از ساخت دومين 

�قدرت سياسي�
�

�نهادهاي اقتصادي��
�

 

كند، ايده اين است كه منافع متضاد بر سر توزيـع منـابع    اشاره شد كه قدرت سياسي، نهادهاي اقتصادي را تعيين مي

هـا بـا منـافع     اما چرا گـروه . مستقيم روي نهادهاي اقتصادي تاثيرگذار هستند به صورت غير به همين دليلوجود دارد 

كنند و سپس به سادگي با  موافقت نمي ،كند اي از نهادهاي اقتصادي كه رشد يكپارچه را بيشينه مي متضاد با مجموعه

سياسي منجـر بـه ناكـارايي اقتصـادي و     شان، توزيع منافع را تعيين كنند؟ چرا اعمال قدرت  استفاده از قدرت سياسي

افـرادي كـه   . شود؟ به اين دليل است كه مشكلات ذاتي تعهد در استفاده از قـدرت سياسـي وجـود دارد    حتي فقر مي

آن در راستاي منافع خود باشند و اين مسـاله تعهـد، يـك    از توانند متعهد به استفاده نكردن  قدرت سياسي دارند نمي

توانـد عواقـب    هاي جانبي نمي زيرا انتقالات جبراني معتبر و پرداخت. كند ايي و توزيع ايجاد ميبين كار يناپذير جدايي

  .توزيعي هر مجموعه خاص از نهادهاي اقتصادي را متعادل كند

قـدرت سياسـي قـانوني و قـدرت سياسـي      : قدرت سياسي دو مولفـه دارد . زاست توزيع قدرت سياسي در جامعه درون

نهادهـاي  . ت گرفتـه اسـت  اقانوني اشاره به قدرتي دارد كه از نهادهاي سياسي در جامعه نش قدرت سياسي. غيررسمي

اي  نمونـه . ها روي انگيزه بازيگران است، اما در حوزه سياسي كننده محدوديت سياسي، مانند نهادهاي اقتصادي، تعيين

بـه عنـوان مثـال در    . اتوري اسـت از نهادهاي سياسي شامل شكلي از حكومت، براي مثال دموكراسي در مقابـل ديكت ـ 

كنند و محـدوديت كمـي روي آن    ، نهادهاي سياسي، همه قدرت سياسي را به پادشاه واگذار مييسلطنتهاي  حكومت

از قـدرت سياسـي پادشـاه بـه پارلمـان واگـذار        بخشييك سلطنت مشروطه، كه در آن در در مقابل، . كنند اعمال مي

  دهد كه بنابراين اين بحث نشان مي .شود دشاه محدود ميشود به طور موثري قدرت سياسي پا مي

  

�نهادهاي سياسي�
�

�قدرت سياسي قانوني��
�

 

  

گروهي از اشـخاص حتـي اگـر از طريـق نهادهـاي      . به هر حال روي نهادهاي سياسي، قدرت سياسي اثر بيشتري دارد

ممكن اسـت داراي قـدرت سياسـي    طور كه در قانون اساسي مشخص شده،  سياسي قدرتي به آنها واگذار نشود، همان

اما اين قدرت عمدتا به صورت ... . فاده كنند، مزدور استخدام كنند وتوانند شورش كنند، از سلاح است يعني مي. باشند

اين نـوع قـدرت، قـدرت سياسـي غيررسـمي      . استهايشان بر جامعه  آميز به منظور تحميل خواسته تظاهرات مسالمت

بستگي به منابع اقتصادي آنها دارد، كه هـم توانـايي آنهـا را از     تا حد زيادي گروه قدرت سياسي غيررسمي يك .است

به هر حال روي نهادهاي سياسي، قدرت سياسي اثر بيشتري دارد. گروهي از اشخاص حتي اگر از 
طريق نهادهاي سياسي قدرتي به آنها واگذار نشود، همان طور که در قانون اساسي مشخص شده، ممکن 
است داراي قدرت سياسي باشند. يعني مي توانند شورش کنند، از سلاح استفاده کنند، مزدور استخدام 
کنند و... . اما اين قدرت عمدتاً به صورت تظاهرات مسالمت آميز به منظور تحميل خواسته هايشان بر 
جامعه است. اين نوع قدرت، قدرت سياسي غيررسمي است. قدرت سياسي غيررسمي يک گروه تا 
حد زيادي بستگي به منابع اقتصادي آنها دارد، که هم توانايي آنها را از استفاده )يا سوءاستفاده( از 
نهادهاي سياسي موجود را تعيين مي کند و هم توانايي آنها را به استفاده از زور عليه گروه هاي مختلف 

ايجاد مي کند.

� 

 

كند و هم توانـايي آنهـا را بـه اسـتفاده از زور عليـه       تعيين ميرا از نهادهاي سياسي موجود ) يا سوء استفاده(استفاده 

  .كند هاي مختلف ايجاد مي گروه

  

�توزيع منابع�
�

�قدرت سياسي غيررسمي��
�

 

  

به نسـبت آرام تغييـر    زيرا آنها عموما. اي وضعيت هستندمتغيره ،سيستم پويا، نهادهاي سياسي و توزيع منابع در اين

كه آنهـا نهادهـاي اقتصـادي و عملكـرد اقتصـادي را هـم مسـتقيم و غيرمسـتقيم تعيـين           تر از آن اين كنند و مهم مي

همه قدرت سياسي را در دست يك فرد يا يك گروه  اگر نهادهاي اقتصادي. اثر مستقيم آنها قابل درك است. كنند مي

بـراي همـه جمعيـت    را هـاي برابـر    د، حفظ نهادهاي اقتصادي كه حمايت از حقوق مالكيت و فرصتنكوچك قرار ده

نهادهاي سياسي قدرت : كند شده در بالا كار مي گفتههاي  اثر غيرمستقيم از طريق كانال. كنند، مشكل است فراهم مي

بنابراين ايـن چـارچوب   . كند تعيين مي �گذارد را كه به نوبه خود روي انتخاب نهادهاي اقتصادي اثر مي سياسي قانوني

تـاثير   ين صورت كه نهادهاي سياسي، تعادل نهادهاي اقتصادي را تحتبه اكند،  مراتب از نهادها معرفي مي يك سلسله

  . كنند هاي اقتصادي را تعيين مي د و خروجينده قرار مي

آنجا كه مانند نهادهاي اقتصـادي، نهادهـاي سياسـي انتخـاب جمعـي هسـتند، توزيـع قـدرت سياسـي در جامعـه           از 

نهادهاي سياسي قـدرت سياسـي قـانوني را    : كند اين امر، تمايل به تداوم ايجاد مي. كننده اصلي تكامل آنهاست تعيين

دهنـد و   تاثير قرار مي تحت دهاي سياسي راكه قدرت سياسي را در دست دارند، تكامل نها دهند و كساني تخصيص مي

، گـاهي قـدرت   ايـن  بـا وجـود  . دكـر انتخاب خواهنـد   ,دهد كه به آنها قدرت سياسي ميرا اي  نهادهاي سياسي عموما

  .كند سياسي غيررسمي، تغيير در نهادهاي سياسي ايجاد مي
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  :دهد ه ميئطرح كلي، چارچوب كلي زير را ارادادن تمامي اين قطعات در يك  قرار

  

�
� نهادهاي سياسي�

�

�قدرت سياسي قانوني��
�

�توزيع منابع�
�

� � قدرت سياسي غيررسمي�
�
��
�
��
� �

� نهادهاي اقتصادي�
�

� نهادهاي سياسي�
����

�
�
�
�

�
�عملكرد اقتصادي�

�

�توزيع منابع�
���

 

 

بـراي تعيـين همـه     tايـن دو متغيـر در زمـان     دانسـتن نهادهاي سياسي و توزيع منابع، دو متغير وضعيت هسـتند و  

در حالي كه نهادهاي سياسي توزيع قـدرت سياسـي قـانوني در جامعـه را     . متغيرهاي ديگر در اين سيستم كافي است

اين دو منبع قدرت . دهد تاثير قرار مي  را تحت tكند، توزيع منابع، توزيع قدرت سياسي غيررسمي در زمان  تعيين مي

در اين سيستم پويا، نهادهاي سياسي و توزيع منابع، متغيرهاي وضعيت هستند. زيرا آنها عموماً 
را  اقتصادي  عملکرد  و  اقتصادي  نهادهاي  آنها  اين که  آن  از  مهمتر  و  تغيير مي کنند  آرام  نسبت  به 
هم مستقيم و غيرمستقيم تعيين مي کنند. اثر مستقيم آنها قابل درک است. اگر نهادهاي اقتصادي 
همه قدرت سياسي را در دست يک فرد يا يک گروه کوچک قرار دهند، حفظ نهادهاي اقتصادي که 
حمايت از حقوق مالکيت و فرصت هاي برابر را براي همه جمعيت فراهم مي کنند، مشکل است. اثر 
غيرمستقيم از طريق کانال هاي گفته شده در بالا کار مي کند: نهادهاي سياسي قدرت سياسي قانوني را 
که به نوبه خود روي انتخاب نهادهاي اقتصادي اثر مي گذارد، تعيين مي کند. بنابراين اين چارچوب يک 
سلسله مراتب از نهادها معرفي مي کند، به اين صورت که نهادهاي سياسي، تعادل نهادهاي اقتصادي را 

تحت تاثير قرار مي دهند و خروجي هاي اقتصادي را تعيين مي کنند. 
از آنجا که مانند نهادهاي اقتصادي، نهادهاي سياسي انتخاب جمعي هستند، توزيع قدرت سياسي 
در جامعه تعيين کننده اصلي تکامل آنهاست. اين امر، تمايل به تداوم ايجاد مي کند: نهادهاي سياسي 
تکامل  دارند،  دست  در  را  سياسي  قدرت  کساني که  و  مي دهند  تخصيص  را  قانوني  سياسي  قدرت 
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نهادهاي سياسي را تحت تاثير قرار مي دهند و عموماً نهادهاي سياسي اي را که به آنها قدرت سياسي 
مي دهد. انتخاب خواهند كرد. با وجود اين، گاهي قدرت سياسي غيررسمي، تغيير در نهادهاي سياسي 

ايجاد مي کند.

� 

 

كند و هم توانـايي آنهـا را بـه اسـتفاده از زور عليـه       تعيين ميرا از نهادهاي سياسي موجود ) يا سوء استفاده(استفاده 

  .كند هاي مختلف ايجاد مي گروه

  

�توزيع منابع�
�

�قدرت سياسي غيررسمي��
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به نسـبت آرام تغييـر    زيرا آنها عموما. اي وضعيت هستندمتغيره ،سيستم پويا، نهادهاي سياسي و توزيع منابع در اين

كه آنهـا نهادهـاي اقتصـادي و عملكـرد اقتصـادي را هـم مسـتقيم و غيرمسـتقيم تعيـين           تر از آن اين كنند و مهم مي

همه قدرت سياسي را در دست يك فرد يا يك گروه  اگر نهادهاي اقتصادي. اثر مستقيم آنها قابل درك است. كنند مي

بـراي همـه جمعيـت    را هـاي برابـر    د، حفظ نهادهاي اقتصادي كه حمايت از حقوق مالكيت و فرصتنكوچك قرار ده

نهادهاي سياسي قدرت : كند شده در بالا كار مي گفتههاي  اثر غيرمستقيم از طريق كانال. كنند، مشكل است فراهم مي

بنابراين ايـن چـارچوب   . كند تعيين مي �گذارد را كه به نوبه خود روي انتخاب نهادهاي اقتصادي اثر مي سياسي قانوني

تـاثير   ين صورت كه نهادهاي سياسي، تعادل نهادهاي اقتصادي را تحتبه اكند،  مراتب از نهادها معرفي مي يك سلسله

  . كنند هاي اقتصادي را تعيين مي د و خروجينده قرار مي

آنجا كه مانند نهادهاي اقتصـادي، نهادهـاي سياسـي انتخـاب جمعـي هسـتند، توزيـع قـدرت سياسـي در جامعـه           از 

نهادهاي سياسي قـدرت سياسـي قـانوني را    : كند اين امر، تمايل به تداوم ايجاد مي. كننده اصلي تكامل آنهاست تعيين

دهنـد و   تاثير قرار مي تحت دهاي سياسي راكه قدرت سياسي را در دست دارند، تكامل نها دهند و كساني تخصيص مي

، گـاهي قـدرت   ايـن  بـا وجـود  . دكـر انتخاب خواهنـد   ,دهد كه به آنها قدرت سياسي ميرا اي  نهادهاي سياسي عموما

  .كند سياسي غيررسمي، تغيير در نهادهاي سياسي ايجاد مي
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بـراي تعيـين همـه     tايـن دو متغيـر در زمـان     دانسـتن نهادهاي سياسي و توزيع منابع، دو متغير وضعيت هسـتند و  

در حالي كه نهادهاي سياسي توزيع قـدرت سياسـي قـانوني در جامعـه را     . متغيرهاي ديگر در اين سيستم كافي است

اين دو منبع قدرت . دهد تاثير قرار مي  را تحت tكند، توزيع منابع، توزيع قدرت سياسي غيررسمي در زمان  تعيين مي

قرار دادن تمامي اين قطعات در يک طرح کلي، چارچوب کلي زير را ارائه مي دهد:

� 

 

كند و هم توانـايي آنهـا را بـه اسـتفاده از زور عليـه       تعيين ميرا از نهادهاي سياسي موجود ) يا سوء استفاده(استفاده 

  .كند هاي مختلف ايجاد مي گروه

  

�توزيع منابع�
�

�قدرت سياسي غيررسمي��
�

 

  

به نسـبت آرام تغييـر    زيرا آنها عموما. اي وضعيت هستندمتغيره ،سيستم پويا، نهادهاي سياسي و توزيع منابع در اين

كه آنهـا نهادهـاي اقتصـادي و عملكـرد اقتصـادي را هـم مسـتقيم و غيرمسـتقيم تعيـين           تر از آن اين كنند و مهم مي

همه قدرت سياسي را در دست يك فرد يا يك گروه  اگر نهادهاي اقتصادي. اثر مستقيم آنها قابل درك است. كنند مي

بـراي همـه جمعيـت    را هـاي برابـر    د، حفظ نهادهاي اقتصادي كه حمايت از حقوق مالكيت و فرصتنكوچك قرار ده

نهادهاي سياسي قدرت : كند شده در بالا كار مي گفتههاي  اثر غيرمستقيم از طريق كانال. كنند، مشكل است فراهم مي

بنابراين ايـن چـارچوب   . كند تعيين مي �گذارد را كه به نوبه خود روي انتخاب نهادهاي اقتصادي اثر مي سياسي قانوني

تـاثير   ين صورت كه نهادهاي سياسي، تعادل نهادهاي اقتصادي را تحتبه اكند،  مراتب از نهادها معرفي مي يك سلسله

  . كنند هاي اقتصادي را تعيين مي د و خروجينده قرار مي

آنجا كه مانند نهادهاي اقتصـادي، نهادهـاي سياسـي انتخـاب جمعـي هسـتند، توزيـع قـدرت سياسـي در جامعـه           از 

نهادهاي سياسي قـدرت سياسـي قـانوني را    : كند اين امر، تمايل به تداوم ايجاد مي. كننده اصلي تكامل آنهاست تعيين

دهنـد و   تاثير قرار مي تحت دهاي سياسي راكه قدرت سياسي را در دست دارند، تكامل نها دهند و كساني تخصيص مي

، گـاهي قـدرت   ايـن  بـا وجـود  . دكـر انتخاب خواهنـد   ,دهد كه به آنها قدرت سياسي ميرا اي  نهادهاي سياسي عموما

  .كند سياسي غيررسمي، تغيير در نهادهاي سياسي ايجاد مي
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بـراي تعيـين همـه     tايـن دو متغيـر در زمـان     دانسـتن نهادهاي سياسي و توزيع منابع، دو متغير وضعيت هسـتند و  

در حالي كه نهادهاي سياسي توزيع قـدرت سياسـي قـانوني در جامعـه را     . متغيرهاي ديگر در اين سيستم كافي است

اين دو منبع قدرت . دهد تاثير قرار مي  را تحت tكند، توزيع منابع، توزيع قدرت سياسي غيررسمي در زمان  تعيين مي

نهادهاي سياسي و توزيع منابع، دو متغير وضعيت هستند و دانستن اين دو متغير در زمان t براي 
تعيين همه متغيرهاي ديگر در اين سيستم کافي است. در حالي که نهادهاي سياسي توزيع قدرت 
سياسي قانوني در جامعه را تعيين مي کند، توزيع منابع، توزيع قدرت سياسي غيررسمي در زمان t را 
تحت  تاثير قرار مي دهد. اين دو منبع قدرت سياسي، به نوبه خود انتخاب نهادهاي اقتصادي و تکامل 
نهادهاي اقتصادي را تحت  تاثير قرار مي دهند. نهادهاي اقتصادي خروجي هاي اقتصاد شامل نرخ رشد 
يکپارچه اقتصاد و توزيع منابع در زمان t+1 را تعيين مي کنند. اگر چه نهادهاي اقتصادي عامل اساسي 
شکل دهي خروجي هاي اقتصادي است، آنها خودشان درون زا هستند و به وسيله نهادهاي سياسي و 
توزيع منابع در جامعه تعيين شده اند. دو منبع پايداري در رفتار سيستم وجود دارد: نخست، نهادهاي 
سياسي بادوام هستند و به طور معمول تغييرات بزرگي در توزيع قدرت سياسي نياز است تا باعث 
تغيير در نهادهاي سياسي شود، نظير انتقال از ديکتاتوري به دموکراسي. دوم، هنگامي که يک گروه 
خاص به نسبت ثروتمندتر از بقيه است، اين امر قدرت سياسي غيررسمي اين گروه را افزايش مي دهد 
اقتصادي و سياسي در راستاي منافع خود مي كند. اين  آنها را قادر به اعمال قدرت در نهادهاي  و 

تمايل، دوباره اختلاف ثروت نسبي اوليه را در آينده ايجاد مي کند.
دموکراسي  و  ديکتاتوري  اقتصادي  ريشه هاي  عنوان  با  کتابي  در  نويسندگان  اين  همچنين 
انگلستان، آرژانتين، سنگاپور  ارائه مثال هاي تاريخي از کشورهاي  با  )عجم اوغلو و رابينسون،1390( 
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و جنوب آفريقا به بررسي تاريخي مدل خود پرداخته اند. به عنوان نمونه اشاره اي به تغيير نهادها در 
انگلستان مي کنيم.

در انگلستان بعد از جنگ داخلي1642 و انقلاب 1688شاهد تغييراتي بوديم. در پي اين تغييرات، 
تغييرات بنيادي در نهادهاي سياسي و اقتصادي اتفاق افتاد که تبعات مهمي داشت. اين تغييرات به 
تبع مناقشاتي روي داد که ميان شاهان سلسله استوارت و پارلمان بر سر حفظ و بسط قدرت مطلقه 
در گرفته بود که در نهايت مجلس برنده شد. برآيند حاصل، تجديد ساختار نهادهاي سياسي اي بود 
پارلمان مي افزود.  بر قدرت  به همان نسبت  را به شدت محدود مي کرد و  که قدرت نظام سلطنتي 
تغييراتي که در نهادهاي سياسي به عمل آمد به امنيت بسيار بيشتر حقوق مالکيت منجر شد، زيرا 
هراس مردم از چپاول حکومت پايان يافت. اين امر به خصوص قدرت را به مجلس که نمايندگاني از 
تجار و زمين داران در آن حضور داشتند، که طرفدار فروش محصولات در بازار بودند انتقال داد و در 
نهايت اين تغييرات منجر به  رشد مستمر در انتهاي قرن هجدهم شد )عجم اوغلو و رابينسون،1390(.

بنابراين عجم اوغلو و همکاران با ارائه اين الگو، نشان دادند که چگونه نهادهاي سياسي در جامعه 
قادر به تعيين عملکرد اقتصادي و توزيع منابع هستند و در واقع اثر اين دو عامل روي نابرابري و فقر، 
کاملًا روشن است. در اين مطالعه ضمن بررسي مختصر انواع مختلف راهکارهاي کاهش فقر، به بررسي 

نقش نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در کاهش نابرابري و فقر مي پردازيم.

نقش�راهکارهاي�مختلف�کاهش�فقر
راهکارهاي کاهش فقر را مي توان به سه دسته کلي سياست هاي مستقيم کاهش فقر، خدمات 
اجتماعي عمومي و عوامل نهادي تقسيم بندي كرد. در ادامه نقش هر کدام از اين راهکارها در کاهش 

فقر به صورت مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد.

سياست هاي مستقيم کاهش فقر

در حال حاضر شايد کمتر اقتصادداني معتقد است که رشد همه آن چيزي است که براي بهبود 
زندگي فقرا نياز است. بسياري از کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، رشد اقتصادي را با مداخله هاي 
اشتغال  و طرح هاي  اعتبارهاي خرد  اراضي،  اصلاحات  اين مداخله ها شامل  تکميل کرده اند.  فقر  ضد 
عمومي، پرداخت يارانه و... هستند. کدام يک از اين سياست ها، در کاهش فقر بيشتر اثربخش  بوده اند؟ در 
واقع يک ترکيب از همه اين سياست ها، عموماً اثربخش تر از هر يک به تنهايي است و هر کدام جنبه هاي 
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مختلفي از فقر را تحت  تاثير قرار مي دهند )براي مثال فقر مزمن در مقابل فقر گذرا(. به هرحال مهم است 
توجه داشته باشيم، بعيد است که سياست هاي کاهش فقر به تنهايي کاهش فقر پايدار را به همراه داشته 
 Asian Development( باشد. آنچه نياز است ترکيبي از رشد به نفع فقرا و مداخله هاي مستقيم است 
Bank, 2010(. اما در برخي موارد مداخله هاي مستقيم ممکن است اثرات نامطلوبي هم داشته  باشند. 

مطالعات کمي به اثر بازدارندگي مداخله هاي مستقيم ضد فقر توجه کرده اند. براي مثال در زمينه کارهاي 
عمومي روستايي، استدلال شده که ممکن است باعث سست شدن جويندگان شغل شود و سرمايه گذاري 
در افزايش مهارت ها را کاهش دهد )Besley & Coate, 1992(. در يك مثال ديگر، يارانه غذا در سريلانکا 
با کاهش در عرضه نيروي کار و تلاش کمتر مرتبط بوده  است )Sahn & Alderman, 1995(. مطالعه 
ديگري که در جنوب آفريقا صورت گرفته، گزارش داد که ارائه مقرري عمومي به والدين کارگران مهاجر، 
به طور قابل توجهي پول فرستاده شده از طرف کودکان مهاجر را کاهش داده  است )Jensen, 1998(. اگر 
اين اثرات از طريق تحليل هاي دقيق تجربي تاييد شوند، پيامدهاي آن براي هزينه-فايده مداخله هاي ضد 

 .)Asian Development Bank, 2010( فقر، مي تواند مهم باشد

خدمات اجتماعي عمومي

ابزار ديگر براي مبارزه با فقر، بهبود دسترسي به خدمات اجتماعي است، به خصوص بهداشت و 
حق  آموزش  و  بهداشت  اوليه  سطوح  تنها  نه   .)World Bank, 2000; Sen, 2000( فقرا  براي  آموزش 
فقراست، بلكه اين امور در شتاب بخشي به کاهش فقر مهم هستند، به طوري که به فقرا اجازه مي دهند 
از فرصت هاي ايجاد شده توسط رشد اقتصادي بهره مند شوند.1 اما در بسياري از کشورها، فقرا دسترسي 
فيزيکي )جغرافيايي( و اقتصادي کمتري به خدمات آموزشي و بهداشتي دارند. اين امر سبب سلامت 
و سواد کمتري در فقرا مي شود. بنابراين يک دوره فقر شکل مي گيرد و فقر باعث بيماري، سوء تغذيه و 
بي سوادي مي شود که اينها به نوبه خود باعث تداوم فقر مي شوند. دوري فيزيکي فقرا از تسهيلات عمومي، 
نظير بيمارستان، مراکز سلامتي و مدرسه، اغلب مي تواند با تامين مالي اين مراکز از طرف جامعه تشديد 
شود. مطالعاتي نظير مطالعه بانک جهاني )1999( نشان مي دهد متوسط فاصله از دبيرستان و مراقبت هاي 
سطح بالاتر بهداشتي، به طور معني داري براي فقرا بيشتر است. حتي اگر دسترسي جغرافيايي به خدمات 
اجتماعي براي فقرا و غيرفقرا يکي باشد، در مناطق شهري هزينه بالاي به دست  آوردن اين خدمات به 

 Pscharapolous نظير  است،  انجام شده  توسعه  آموزش روي  و  بهداشت  اثر  بررسي  به  بسياري  1. مطالعات 
& Woodhall 1985, Schultz 1988; Strauss 1986; Deolalikar 1988; Sahn & Alderman 1989
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.)Asian Development Bank, 2010( عنوان يک عامل بازدارنده در استفاده فقراست

عامل نهادي 

محدوديت هاي نهادي مرز فعاليت اقتصادي  را که سازمان هاي اقتصادي در آن فعاليت مي کنند 
ديکته مي کنند، و به اين ترتيب کنش متقابل قوانين بازي و رفتار کنشگران صحنه فعاليت اقتصادي 
را قابل درك مي کنند. دليل اينکه سازمان ها از جمله بنگاه ها، اتحاديه هاي تجاري، گروه هاي دهقانان و 
احزاب سياسي تلاش هاي خود را به فعاليت هاي بي ثمر تخصيص مي دهند آن است که محدوديت هاي 
نهادي ساختار انگيزشي لازم را براي اين قبيل فعاليت ها فراهم مي آورند. کشورهاي جهان سوم به 
اين علت فقيرند که محدوديت هاي نهادي مجموعه اي از پاداش ها را تعريف کرده اند که فعاليت هاي 
فقر،  و  نابرابري  کاهش  فرآيند  به  بخشيدن  سرعت   .)1385 )نورث،  نمي کنند  تشويق  را  ثمربخش 
برداشتن  ميان  از  مانند  ديگري  ابعاد  اقتصادي،  رشد  بهبود سرعت  بر  که علاوه  دارد  نياز  راهبردي 
محدوديت هاي نهادي و ايجاد امکان هاي جديد را نيز مورد توجه قرار دهد. تحليل ماهيت نهادها منجر  
به درک عميق نابرابري و فقر و ارائه راهبردهاي موثرتر کاهش فقر خواهد شد. عوامل نهادي هم به 
طور مستقيم و هم از طريق اثرشان روي رشد اقتصادي و سياست هاي مستقيم کاهش فقر و از طريق 
براي مثال محروميت سياسي مي تواند  فراهم كردن خدمات اجتماعي در کاهش فقر موثر هستند. 
باعث شود تعدادي از گروه ها از دسترسي به خدمات اجتماعي و برنامه هاي کاهش فقر محروم شوند. 
رشد کشاورزي مي تواند به دليل مسائل نهادي قانونگذاري و پياده سازي ناکارآمد اصلاحات اراضي، 
کمتر به نفع فقرا باشد. علاوه بر اين خطوط قرمز اجتماعي-فرهنگي و اعتقادي مي تواند باعث شود 
برنامه هاي عمومي ضد فقر محروم کنند.  از شرکت در  از گروه ها به طور عمد خودشان را  تعدادي 
در ادامه به بررسي نقش نهادهاي سياسي و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي بر کاهش نابرابري و فقر 

مي پردازيم.

نقش نهادهاي سياسي

يک پيش نياز براي کاهش فقر، اراده سياسي و تعهد است. همه عواملي که باعث مي شوند فقر 
کاهش پيدا کند، از قبيل رشد به نفع فقرا، توسعه اجتماعي و حکمراني خوب، بستگي به اراده سياسي 

و تعهد دارد. اما چگونه مي توان اراده سياسي براي کاهش فقر ايجاد كرد؟
- دموکراسي، اراده سياسي و کاهش فقر

مطالعاتي وجود دارد که به بررسي اهميت دموکراسي در کاهش فقر متمركز شده اند. استدلال اين 
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است که آزادي هاي مدني پايه، از قبيل آزادي بيان و پاسخگو بودن دولت براي اقداماتش، عملکرد دولت را 
 Drèze, J., & A. K. Sen )1989( و Sen )1981( بهبود مي بخشد. معروف ترين توضيح دهندگان اين فرضيه
هستند که بيان کردند هيچ کشوري با مطبوعات آزاد، تا به حال يک قحطي بزرگ را تجربه نکرده   است . 
فرضيه آنها اين است که ترس از تمرکز رسانه ها بر شکست دولت، دولت ها را مجبور به اقدام فوري جلوگيري 
از قحطي مي کند. به هر حال سن اشاره کرده است که يک مطبوعات آزاد، لزوما گرسنگي مداوم را از بين 
نمي برد. همچنين يک مطالعه بين کشورها از 1488 پروژه دولتي که توسط بانک جهاني در کشورهاي در 
حال توسعه، در طول دوره 1987-1974 تامين مالي شده است، نشان داد عملکرد اين پروژه ها در کشورها 
با آزادي هاي مدني بيشتر بهتر بوده است )Isham et al., 1997(. به هر حال ساده انگاري است که فکر کنيم 
دموکراسي يا آزادي هاي مدني به تنهايي مي تواند کاهش فقر را تضمين كند. تا همين اواخر به طور وسيعي 
اعتقاد بر اين بود که رهبري قوي و استبدادي، عامل اساسي مشترک در همه کشورهاي در حال توسعه 
آسيايي است که رشد اقتصادي و کاهش فقر سريعي را تجربه کرده اند. نظير کره و تايوان، چين در دهه هاي 
1960 و 1970، تايلند در دهه هاي 1970و 1980 و اندونزي در دهه 1980 و اوايل دهه1990. برخي 
پژوهشگران بر اين عقيده اند که موفقيت کره، تايوان و چين در اجراي اصلاحات ارضي گسترده به ديکتاتوري 
روشنفکر1 بر مي گردد )Haggard, 1996(. در همين زمان کاهش فقر در يکي از برخوردارترين كشورهاي 
 .)Kohli, 1987( آسيا از دموکراسي يعني هند، حداقل تا دهه 1990 از کمترين ميزان ها در منطقه بوده است
در بازبيني برنامه هاي ضدفقر در هند، )Kohli, )1987 استدلال مي کند بين انواع رژيم ها حتي در محيط 
دموکراتيک، تفاوت وجود دارد و اين تفاوت ها به ميزان قابل توجهي در کاهش فقر مهم هستند. به عقيده 
وي سه عنصر مهم رژيم سياسي طرفدار فقرا در يک محيط دموکراتيک عبارتند از: 1- رهبري منسجم و 
پايدار 2- ايدئولوژي طرفدار طبقات پايين تر 3-  سازمان هاي مردمي در سطحي قوي. به طور طبيعي، اين 
پرسش پيش مي آيد که تفاوت رژيم ها تا چه حد در دارا بودن اين سه ويژگي موثر است؟ به عبارت ديگر چه 

چيزي رژيم سياسي را در سطوح ملي و محلي به نفع فقرا مي کند؟
- گروه هاي ذي نفع و ائتلاف غالب

و  فشار سياسي  از  نفوذ  غيرقابل  و  يکپارچه  ندرت  به  دولت ها  که  است  اين  نظام  مدرن  نظريه 
با استفاده  اجتماعي ذي نفع هستند. در واقع سياستمداران، ديوان سالاران2 و مصرف کنندگان اغلب 
از قدرت دولت، معاملات اقتصادي را به نفع خود تحريف مي کنند. شهروندان از نفوذ سياسي براي 

1. Enlightened Dictatorships
2. Bureaucrats
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منابع  از  مي کنند. سياستمداران  استفاده  دولت  توسط  داده شده  تخصيص  منفعت هاي  به  دسترسي 
عمومي  براي حفظ قدرت استفاده مي کنند، تجار به دنبال مساعدت هاي خاص از طرف دولت هستند 
و بوروکرات ها اظهار دسترسي به منابع دولتي براي پاداش شخصي را دارند. نتيجه تخصيص ناکارآمد 
و اغلب نابرابر منابع است. بنابراين براي درک اقدامات دولت، لابي هاي انجام شده به وسيله گروه ها با 
منافع خاص، مهم هستند. در اين چارچوب با توجه به مطالعه )Janvry )1992 امکان پذيري سياسي 
مداخله هاي ضدفقر، تا حد زيادي بستگي به توزيع منافع اين مداخله ها دارد، که اين نيز به نوبه خود 
بستگي به پيکربندي غالب گروه هاي فشار )به عنوان مثال: اتحاديه هاي کارگري، زمين داران، جنبش 
به طور  )يا  فقر  نتايج  بنابراين  دارد.  و...( در کشور  زنان  دهقانان، گروه هاي مصرف کننده، گروه هاي 
کلي  توسعه( تابعي از ائتلاف غالب حاکم در کشور خواهد بود. با توجه به ماهيت دولت مدرن، چگونه 

عمليات براي ريشه کني فقر مي تواند تجهيز شود؟ 
در اين ميان، ائتلاف فقرا هم بي اثر نبوده اما، چشم اندازها براي کاهش فقر در يک کشور، قوي تر 
از  آنها  آيا  نظير:  دارد،  مشخصه  به چندين  بستگي  فقرا  ائتلاف  نسبي  قدرت  هستند.  فقرا  ائتلاف  از 
دستاوردهاي بالقوه اقدام جمعي آگاه هستند، آيا آنها با ديگر گروه ها همکاري مي کنند و آيا آنها سياسي 
شده اند. ساز و كارهاي بسياري وجود دارد که از طريق آن ائتلاف فقرا مي تواند روي نظام اثر بگذارد. از 
طريق رايزني هاي دوره اي، لابي گري از طريق رسانه هاي جمعي، تظاهرات خياباني و ديگر اشکال فعاليت 
و اظهار نظر. روشن است که کاهش فقر چيزي نيست که دولت ها، سازمان هاي مردم نهاد يا موسسه هاي 
توسعه، به تنهايي بتوانند براي فقرا انجام دهند. در نهايت اين فقرا هستند که مي توانند خودشان را از فقر 
رها سازند. اما بايد اثربخش باشند. فقرا نياز به ايجاد ائتلاف با ديگر گروه ها  نظير دولت ها و سازمان هاي 
مردم نهادNGO( 1( دارند. گزارش صندوق بين المللي توسعه کشاورزي2 در مورد فقر روستايي مي نويسد:

برنامه ريزي مرکزي بوروکراتيک براي فقرا گمراه کننده است. مشارکت براي کاهش فقر، هر جا که 
امکان پذير باشد، با آژانس  ها، ترجيحات و پتانسيل هاي خود فقرا شروع مي شود. اما اين ساده لوحانه 
است که فرض کنيد فقرا بدون حمايت، تکنولوژي، اطلاعات، تحصيلات و مهارت ها مي توانند اين کار 
را انجام دهند... اين امر مستلزم قرار دادن فقرا در مرکز فرآيند ]توسعه[، به عنوان شرکاي کامل در 
تعيين اولويت ها و جهت تغييرات، خارج كردن آنها از محدوديت هايي که آنها را به دام فقر انداخته 

.)IFAD; 2001( است و توانمندسازي آنهاست

1. Nongovernmental Organizations
2. International Fund for Agricultural Development
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مانند  مردمي  سازمان هاي  و  مستاجران  از  ائتلاف هايي  کره،  مثل  کشورهايي  در  مثال  براي 
فشار  اراضي  اصلاحات  اجراي  و  تصويب  براي  دولت  به  مردمي  کميته هاي  و  دهقانان  اتحاديه هاي 
آوردند. همين طور در دهه 1990 ائتلاف هايي از روستاييان فقير و سازمان هاي اجتماعي مدني موفق 
شدند فقر را در راس دستور کار دولت قرار دهند. مثال هاي زيادي از ائتلاف فقرا و حمايت جوامع 
مدني در پيشبرد برنامه هاي ضد فقر در تايلند، هند، فيليپين و... وجود دارد. گاهي اوقات برنامه هاي 
ضد فقر حمايت اندكي مي شود يا حتي آشکارا رد مي شود. شايد يکي از دلايل اين امر اين باشد که 
ائتلاف غالب غيرفقرا در مي يابد که با اجراي اين برنامه ها، چيزهايي را از دست مي دهند. به هر حال 
در اين موارد حمايت سياسي تعدادي از گروه هاي غيرفقير مي تواند وجود داشته  باشد، اگر آنها هم از 
سياست هاي به نفع فقرا، عايدي داشته  باشند. براي مثال زماني که درآمد فقرا افزايش مي يابد، کالاها و 
خدمات بيشتري که توسط غيرفقرا توليد شده  است، به وسيله فقرا خريداري مي شود. در اين صورت، 
غيرفقرا با احتمال بيشتري حمايت هاي سياسي از برنامه هايي مي كنند که بهره وري و درآمد فقرا را 
افزايش مي دهند )Streeten, 1995(. به هر حال نياز است تا اثرات فزاينده برنامه هاي ضد فقر به اطلاع 
غير فقرا به خصوص طبقه متوسط برسد. در واقع ممکن است فقرزدايي بستگي به اطلاع رساني و جلب 

نظر جمعيت غيرهدف داشته  باشد.
به اين گروه هاي سنتي بايد گروه مهم ديگري را نيز افزود: نهادهاي بين المللي، کشورهاي درحال 
توسعه در زمينه سيستم اقتصاد جهاني، تا حد زيادي تحت سلطه نهادهاي بين المللي از قبيل صندوق 
بين المللي پول، بانک جهاني، بانک توسعه آسيا و سازمان تجارت جهاني هستند. اين نهادها اغلب يک 
گفته مهم دارند و آن اين  است: اثرگذاري انتخاب سياست هاي مربوط به فقر در يک کشور درحال 
توسعه. براي مثال ممکن است انعطاف پذيري بازار نيروي کار به عنوان يک پيش شرط نياز باشد تا يک 
کشور مثل کره به سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعهOECD ( 1( بپيوندد. يا ممکن است کشوري 
وام هاي  دريافت  ادامه  براي  تاييد شده  و  روشن  فقر  کاهش  استراتژي  يک  ويتنام  يا  کامبوج  شبيه 
امتيازي نياز داشته  باشند. بنابراين بازيگران خارجي مي توانند عملکرد دولت را تحت تاثير قرار دهند.

نقش نهادهاي اجتماعي و فرهنگي

محروميت را مي توان به عنوان ناتواني اجباري شرکت در تعاملات اجتماعي و تجاري، در نهادهاي 
 .)Barry, 1998( کرد  تعريف  گروه ها  يا  افراد  کنترل  از  فراتر  عواملي  دليل  به  بازار  در  و  اجتماعي، 

1. Organization for Economic Co-operation and Development
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فرهنگي،  اصلي  مسير  در  سهيم شدن  از  سرمايه،  بازار  زمين،  کار،  از  مي توانند  گروه ها  يا  اشخاص 
جامعه، فرآيندها و فعاليت هاي اجتماعي، از خدمات اجتماعي نظير تحصيلات، خدمات پزشکي، آب 
آشاميدني سالم، از سياست، فرآيندهاي مشارکتي، ابراز خواست  هاي خود و از مشارکت در برنامه هاي 
عمومي و مداخله هاي سياسي محروم شوند. محروميت و فقر درآمد، مفاهيم يکسان نيستند. امکان 
دارد يک شخص يا گروه که محروم شده  باشد ولي در عين حال فقير نباشد، به همين ترتيب، فرد يا 
گروهي مي تواند فقير باشد، بدون اينکه محروم شده  باشد. با اين حال حتي در مواردي که محروميت 
منجر به فقر درآمدي بيشتري نمي  شود، هميشه به محروميت از نهادهاي اجتماعي مربوط مي شود. 
بنابراين اثر منفي عميقي روي کيفيت زندگي محروم شد  گان دارد و منجر به احساس رفاه کمتري 
مي شود )Narayan, 2000(. به هر حال، به طور کلي همبستگي نزديکي بين محروميت و فقر وجود 
دارد. محروميت تا حد زيادي خطر ابتلا به فقر را افزايش مي دهد، به طوري که افراد و گروه هاي محروم 
به احتمال کمتري به مزاياي رشد اقتصادي و برنامه هاي ايمني رسمي دست  مي يابند. همچنين فقر 
و محروميت شديد ممکن است منجر شود به اينکه افراد و گروه ها خودشان را به دليل حس شرم 
و تحقير شدن از جامعه محروم کنند. در اين معنا، فقر و محروميت يک دور باطل ايجاد مي کند. با 
محروميت خطر فقر و بي نوايي افزايش مي يابد و اين به سهم خود محروميت را تقويت مي کند. ابعاد 
مختلف محروميت وجود دارد. از جمله بارزترين محروميت ها، محروميت اقتصادي است، که به معناي 
محروميت از دسترسي به عوامل توليد )نظير زمين، نيروي کار، سرمايه، زيرساخت ها و...( است. نتيجه 
اين نوع محروميت در مواردي مانند بهره وري پايين، درآمدهاي پايين و فقر خود را نشان مي دهد. 
علاوه بر اين برخي افراد و گروه ها ممکن است از اطلاعات، که يک عامل مهم در توليد و ايجاد درآمد 
است، محروم شوند. بعد ديگر محروميت، محروميت سياسي است که مي تواند ناشي از شرايط يا از 
سياست هاي دولت باشد. افراد يا گروه ها ممکن است به اين دليل که تعدادشان کمتر از حدي است که 
توجه دولت را جلب کند )به عنوان ماليات دهنده يا راي دهنده(، لابي هاي ضعيف براي دفاع از حقوق و 
منافع يا به دليل اختلاف نظر با حزب حاکم، حذف شوند. سومين و آخرين بعد محروميت، محروميت 
اجتماعي است. مطابق نظر )Sindzingre )1991، محروميت اجتماعي دو ويژگي دارد. نخستين ويژگي، 
سرمايه اجتماعي است، به اين معني که يک فرد از روابط، شبکه ها و حمايت اجتماعي محروم شده 
است. در اين مورد فقر نتيجه نبود ارتباط با شبکه هاي اجتماعي به دليل جمعيت شناسي، بهداشت 
بر اساس سيستم هنجارها و  يا مهاجرت است. دومين ويژگي محروميت اجتماعي، تبعيض  ضعيف 
قوانين است. تبعيض ممکن است دائمي باشد و منجر به شرايط خاصي نظير تبعيض عليه زنان، طبقه 
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پايين، نخبگان يا اقليت هاي مذهبي شود. يا ممکن است زودگذر باشد، نظير تبعيض عليه حرفه اي 
خاص، مادران تنها، سالخوردگان و يتيمان.

�راهکارهاي�نهادي�کاهش�فقر
ارائه راهکارهايي براي کاهش فقر  اثرات عوامل نهادي بحث شده، به  با توجه به  در اين قسمت 
اشاره مي شود. البته با توجه به چندبعدي بودن راهکارها )براي مثال رشد به نفع فقرا هم ابعاد سياسي 
دارد و هم ابعاد اجتماعي و فرهنگي(، مشکل است راهکار خاصي را به عامل مشخصي نسبت داد. در 
ادامه موضوعاتِ رشد به نفع فقرا، سرمايه اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد و اصلاح نهادهاي عمومي 

به عنوان راهکارهاي نهادي کاهش نابرابري و فقر مورد بررسي قرار مي گيرند.

 رشد به نفع فقرا

حال بايد ديد رشد به نفع فقرا چگونه تعريف مي شود؟ به طور کلي دو نوع تعريف براي رشد به 
نفع فقرا ارائه شده  است. يکي تعريف بانک جهاني که رشد به نفع فقرا را رشدي مي داند که فقر را 
کاهش مي دهد )Ravallion, 2004(. تعريف ديگر، رشد به نفع فقرا را رشدي مي داند که منافع آن، 
بيش از افراد غير فقير، متوجه افراد فقير شود )McCullock & Boulch, 2000(. در تعريف نخست، 
رشد به نفع فقرا به ميزان برآورد تغيير در فقر بستگي دارد. به طور طبيعي تنها بخشي از اين موضوع 
به اتفاقي مربوط مي شود که در توزيع رخ داده است و بخشي نيز به تغيير در متوسط استاندارد زندگي 
مربوط مي شود. بر اساس اين تعريف، رشد هر چند اندک، فقر را کاهش دهد به نفع فقرا خواهد بود. 
به عبارت ديگر، حتي اگر قدري از منافع رشد، متوجه افراد فقير شود، گر چه سهم عمده اي از منافع 
رشد را افراد غير فقير برده باشند، رشد را مي توان به نفع فقرا دانست. در اينجا عبارت »به نفع فقير« 
به معني آن است که افراد فقير منافعي از رشد را به دست آورند. با توجه به تعريف بالا، هر چند فقر 
افزايش نمي يابد اما نابرابري مي تواند افزايش پيدا کند. اين وضعيت را که در مقايسه با افراد غيرفقير، 
بخش کوچکي از منافع رشد متوجه افراد فقير مي شود، مي توان تعريف ضعيف رشد به نفع فقرا ناميد.

تعريف ديگر رشد به نفع فقرا، به تغيير توزيع در جريان رشد توجه دارد. بر اساس اين تعريف، 
يابد.  افزايش  افراد غيرفقير  از  بالاتر  با نرخ  افراد فقير  به نفع فقرا وقتي است که درآمد  دقيقا رشد 
بنابراين، در اين حالت چنانچه رشد، هم فقر و هم نابرابري را کاهش دهد به نفع فقرا خواهد بود. اين 
تعريف قوي رشد به نفع فقراست، زيرا افراد فقير بايد نسبت به افراد غيرفقير از منافع رشد بيشتر 
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بهره مند شوند. هر دو اين تعاريف، به شاخص اندازه گيري فقر بستگي دارد )پيرائي و قناعتيان، 1385(.
اما رشد چگونه به نفع فقرا مي شود؟ در شکل زير اين مطلب بيان شده  است.
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Asian Development Bank, 2002 :منبع

مطابق شکل، نهادها و سياست ها از طرفي برهم و از طرفي بر رشد اقتصادي، توزيع و کاهش 
فقر، موثر هستند، به عبارت ديگر، سياست ها شامل اهداف و نتايج مطلوب، و نهادها، همان طور که 
تعامل  با يکديگر  آنها  از طريق  از قواعد، شامل هنجارهاي رفتاري که کارگزاران  بيان شد، عبارتند 
مي کنند و سازمان هايي که قواعد و مقررات اجرايي را براي دستيابي به نتايج مطلوب اجرا مي کنند، 
اثر متقابلي بر هم دارند. سياست ها بر اين موضوع که چه نهادهايي بايد رشد کنند تاثير مي گذارند و 
نهادها نيز متقابلا بر اين مساله که چه سياست هايي بايد اتخاذ شوند. تاثيرگذار هستند. بنابراين نهادها 
و سياست ها، موثر بر رشد اقتصادي و توزيع هستند و رشد به نفع فقرا متاثر از رشد اقتصادي و توزيع 
.)Asian Development Bank, 2002( است. کاهش فقر و رشد به نفع فقرا هم اثر متقابلي بر هم دارند

 سرمايه اجتماعي و کاهش فقر

اثر محروميت اجتماعي مي تواند با دسترسي به سرمايه اجتماعي تسکين داده شود. هنجارها و 
روابط اجتماعي در ساختارهاي اجتماعي جامعه جا گرفته اند و مردم را در انجام اقدام هماهنگ توانمند 
مي کنند )Narayan, 2000(. سرمايه اجتماعي زماني ايجاد مي شود که ارتباط هاي اجتماعي مردم و 
شبکه هاي اجتماعي بر مبناي اصول اعتماد دوطرفه، مقابله به مثل و هنجارهايي براي اقدام شکل 
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گرفته  باشد. روابط و ارتباطات مي تواند برابرنگر )افقي( باشد يا به وسيله روابط قدرت نابرابر )عمودي( 
مشخص شود. علاوه بر اين نهادها و ساختارها )نظير  دولت، رژيم سياسي، سيستم حقوقي، آزادي هاي 
مدني و سياسي( که نرخ و الگوي توسعه اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهند، نيز وجود 
را در خروجي هاي  اجتماعي  اشکال سرمايه  اثر همه  با هم زيستن در جامعه،  از طرف ديگر،  دارد. 
اقتصادي و اجتماعي جامعه بيشينه مي کند. براي مثال نهاد دولت مي تواند محيطي براي توانمندسازي 
انجمن هاي محلي و خانواده ها فراهم کند تا پيشرفت کنند و در مقابل انجمن هاي محلي مي توانند به 

شکل گيري نهادهاي ملي و منطقه اي پايدار کمک کنند.
توانايي فقرا در سپري کردن شرايط نامساعد و عکس العمل نشان دادن تا حد زيادي بستگي به 
دسترسي آنها به سرمايه اجتماعي پيوندي1 )به عنوان مثال روابط ميان خودشان( و سرمايه اجتماعي 
ارتباطي2 )به عنوان مثال ارتباط با گروه هايي که دسترسي به منابع و قدرت دارند( دارد. منابع اصلي 
سرمايه اجتماعي شامل خانواده، انجمن ها و جامعه مدني است. نخستين پايه گذار سرمايه اجتماعي 
براي جوامع بزرگ تر، خانواده است. خانواده قابل اتکاترين منبع سرمايه اجتماعي پيوندي است.  از 
طريق همکاري همه اعضاي خانواده، ساز و كار هاي ارتجاعي گفت وگو و تدبير، توانايي خانواده را براي 
غلبه بر مشکلات حداکثر مي کند. خانواده مي تواند اجتماع را به عنوان منبع سرمايه اجتماعي تقويت 

.)Asian Development Bank, 2002( کند 
-�جامعه�مدني�به�عنوان�يک�ساز�و�كار�نهادي�براي�کاهش�فقر

علاوه بر خانواده و اجتماع، جامعه مدني يک منبع مهم شکل گيري سرمايه اجتماعي است. جامعه 
مدني شامل سازمان هاي رسمي و غيررسمي که خارج از دولت و بازار براي ارتقاي بهره هاي گوناگون 
در جامعه عمل مي کنند؛ عبارتند از سازمان هاي مردم نهاد، انجمن هاي اجتماعي، اتحاديه هاي کارگري، 
تعاوني ها، گروه هاي مذهبي، انجمن هاي حرفه اي، سازمان هاي دانش آموزي، رسانه و نهادهاي آکادميک. 
بيشتر اين سازمان ها در سه دسته کلي قرار مي گيرند: سازمان هاي اجتماع بنيانCBOs( 3(، سازمان هاي 
اين  اجتماع بنيان  سازمان هاي  مشخصه هاي  جمله  از  مردم نهاد.  سازمان هاي  و  حرفه اي4  يا  شهري 
است که اعضاي آن بيشتر مردم عادي هستند و داوطلبانه از طريق انجمن ها، اتحاديه ها يا تعاوني ها 
فعاليت مي کنند.  سازمان هاي شهري يا حرفه اي بيشتر داوطلبانه هستند و حول علاقه اعضا فعاليت 

1. Bonding Social Capital
2. Bridging Social Capital
3. Community-Based Organizations
4. Civic or Professional Organizations
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مي کنند و در دسته اجتماعي- اقتصادي بهتري قرار دارند. سازمان هاي مردم نهاد سازمان هاي ميانه اي 
هستند با موسسان حرفه اي و کارمنداني که توانايي و مشارکت فقرا را تقويت مي کنند و همچنين 
اصلاحات مورد نياز بخش دولتي و تجاري را نيز بهبود مي دهند. سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي 
اجتماع بنيان معمولًا جلودار دفاع از عدالت، صلح و برابري هستند )Racelis, 2000(. آنها ابزاري براي 
کمک به جوامع براي توسعه سرمايه اجتماعي هستند. البته بايد تصديق شود که، اگر چه سازمان هاي 
مردم نهاد دسترسي به تعداد قابل توجهي از فقرا دارند، در مقايسه با روش هايي که دولت ها در اختيار 
مردم نهاد  سازمان هاي  آنها،  فقري  نقش ضد  در  مثال  براي  دارد.  وجود  نيز  كاستي هايي  اما  ندارند، 
اما نه فقيرترين آنها را، كه  متوجه  شده اند که رويکردهاي آنها به راستي فقرا را منتفع کرده است 
اين موضوع به  يک چالش تبديل شده است. يکي از بهترين مثال هاي سازمان هاي اجتماع بنيان که 
زندگي ميليون ها فقير را بهبود داده است، بانک گرامين1 در بنگلادش است. اين بانک عناصر اعتماد 
دوطرفه، جوابگويي، مشارکت و خلاقيت را به سيستم بانکي اضافه کرد و با اين کار يک نوآوري در 
سيستم بانکي ايجاد کرد. بانک گرامين در سال 1976 شروع به کار کرد و اموري همچون هدف گيري 
و تجهيز فقرا و ساخت شرايط اجتماعي و مالي براي آنها را تا بر اساس شرايط منطقي بتوانند وام 
دريافت کنند، را پيگيري مي کند. اين بانک با روالي متفاوت از روال معمول بانکداري، مقادير کمي را 
بدون وثيقه فيزيکي به فقرا قرض مي داد.2 اين برنامه متکي بر مسئوليت پذيري گروه هاست، به طوري 
که دسترسي افراد يک گروه به اعتبار، به رفتار بازپرداخت گروه بستگي دارد. مساله نظارت و اجراي 
قراردادها، در فشار اجتماعي روي اشخاص يک گروه كاربرد دارد و به جدا کردن قرض گيرندگان خوب 
از قرض گيرندگان بد کمک مي کند )World Bank, 1992(. در ادامه به جهت اهميت، به بررسي بيشتر 

سازمان هاي مردم نهاد مي پردازيم.

 سازمان هاي مردم نهاد به عنوان واسطه کاهش فقر

در کشورهاي درحال توسعه، سازمان هاي غيردولتي نقش مهمي در کاهش نابرابري ها دارند. اين 
سازمان ها بر مبناي جهت گيري غالب شان به سه دسته تقسيم مي شوند: ارائه دهنده خدمات، توسعه و 
توانمندسازي. سازمان هاي مردم نهاد ارائه دهنده خدمات در زمينه هاي معيشت اوليه، اعتبار و پروژه هاي 
سلامت و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ... هستند. هدف سازمان هاي مردم نهاد توانمندسازي، تغيير 

1. Grameen Bank

2. جهت اطلاعات بيشتر به سايت اين بانک به آدرس www.grameen.com مراجعه شود.
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شکل سيستم اجتماعي- اقتصادي به وسيله يافتن علت ساختاري فقر است، که با برطرف كردن آنها 
مردم را قادر به به دست آوردن قدرت، از طريق سازماندهي کنند. تلاش سازمان هاي مردم نهاد توسعه 
در دو مورد است: مطابقت اهداف کاهش فقر کوتاه مدت و ميان مدت و رويارويي با دلايل ساختاري فقر.
 Asian Development,( در مبارزه با فقر، سازمان هاي مردم نهاد نقش هاي زير را دنبال مي کنند

:)2002

 توانمندسازي اجتماعي- اقتصادي فقرا از طريق سازماندهي و ارائه سطوح مختلف آموزش هاي 
اجتماعي ـ  اقتصادي )به عنوان مثال پرورش مهارت ها در توسعه کارآفريني و مديريت کسب وکار(
 تحويل خدمات مورد نياز براي توسعه کارآفريني و تعاوني ها )براي مثال تکنولوژي و اعتبار(

 توسعه مدل ها و تکنولوژي ها در توسعه کارآفريني براي اجتماع فقرا.
 دفاع در مقابل تخريب هاي زيست محيطي و کسب وکارها و صنايع بي فايده.

 دفاع از استراتژي ها و رويکردهاي اقتصادي به نفع مردم )به عنوان مثال اصلاحات ارضي(
 بررسي استراتژي هاي توسعه اقتصادي ناپايدار و غيرمنصفانه.

با وجود صرف انرژي توسط سازمان هاي مردم نهاد براي حمايت از مردم، برخي روابط کاري نياز 
به دولت دارد، به خصوص اگر نتايج متفاوت براي برخي مردم در پي داشته باشد. همچنين با توجه 
به وسعت حوزه کاري، همکاري دولت لازم است، براي مثال حتي در بنگلادش که رکورددار تعداد 
سازمان هاي مردم نهاد نسبت به جمعيت است، همه سازمان هاي مردم نهاد با هم بيشتر از 20 درصد 
فقراي روستايي را در بر نمي گيرد. بنابراين همکاري دولت و سازمان هاي مردم نهاد براي کاهش فقر 
جامع ضروري است. سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي اجتماع بنيان برتري هاي بسياري نسبت به 
دولت دارند. به نسبت با قوانين و مقررات دست وپا گير درگير نيستند، انعطاف پذيري دارند که دولت ها 
عموما از آن برخوردار نيستند، در مناطق دورافتاده کار مي کنند )که عموماً محل تمرکز فقر است( که 
اغلب دولت ها دسترسي خوبي ندارند. همچنين تاکيد بر رويکردهاي مشارکتي دارند و فقرا را به ارائه 
ديدگاه هايشان و درگيري آنها در همه مراحل از برنامه ريزي تا اجرا و نظارت و ارزيابي پروژه ها، تشويق 

 .)Asian Development, 2002(مي کنند

اصلاح نهادهاي عمومي براي کاهش فقر

نقش  غيررسمي،  و  فرآيندهاي  رسمي  و  ساختارها  سياست ها،  شامل  سياسي- اداري،  نهادهاي 
نهادهاي عمومي، چهار منطقه اصلاح  دارند. در مورد  فقر  پياده سازي تلاش هاي کاهش  اساسي در 
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:)Asian Development, 2002( وجود دارد
 اصلاحات قوانين اداري، شامل اصلاح بوروکراسي و خدمات مدني است که ساز و كار هاي قوانين 

داخلي و محدوديت ها را بهبود مي بخشد و از اين طريق کارايي بخش عمومي را ارتقا مي دهد.
 تمرکززدايي که به اجتماع هاي محلي از طريق دولت هاي محلي قدرت مي دهد و به آنها فرصت 

شنيده شدن و مشارکت در نهادهاي تصميم گيري عمومي و فرآيندها را مي دهد.
طريق  از  اجتماع  روي  به  عمومي  نهادهاي  کردن  باز  طريق  از  وسيع تر  شهروندي  مشارکت   
ساز و كارهاي  در  مشارکت  به  آنها  ساختن  قادر  و  تحويل خدمات  و  سياستگذاري  به  آنها  دسترسي 

نظارت و پاسخگويي.
گرفته   کار  به  فقر  براي کاهش  ابتدا  که  نهادهايي  و  براي سياست ها  قانوني  بهبود چارچوب   

مي شوند، كه صيانت از قانون و نظم را دربر مي گيرند.
در ادامه، هر يک از موارد بالا را به صورت مختصر شرح مي دهيم.

-�اصلاحات�اداري�براي�کاهش�فقر

در  فرآيندها  و  سازمان ها  نهادها،  در  جامع  تغييرات  با  همراه  معمولا  عمومي  بخش  اصلاحات 
بوروکراسي،  اين تغييرات ممکن است شامل ساده و موثر كردن  بوروکراتيک نظام است.  تشکيلات 
بهبود همکاري در ميان سازمان ها با عملکرد مشترک، کوچک سازي، کاهش و تغيير آرايش پرسنل، 
مديريت  كردن  وارد  مي کنند،  کار  شهري  خدمات  بخش  در  کساني که  حقوقي  ساختارهاي  بهبود 
باشد.  بوروکراتيک  عملکردهاي  تمرکززدايي  و  خصوصي سازي  مقررات زدايي،  عملکرد،  ارزيابي  و 
با  مي تواند  اداري  اصلاحات  است.  ضروري  حکمراني  بهبود  براي  عمومي،  بخش  اصلاح  پياده سازي 
پايدار کند.  اقتصادي را سرعت بخشد و کاهش فقر را  کاهش موانع توسعه بخش خصوصي،  رشد 
و  حقوق  مخارج  شامل  اولويت دار  مخارج  براي  را  عمومي  منابع  مي تواند  اصلاحات  اين  همچنين، 
دستمزد افزايش دهد )از طريق کاهش هزينه و کوچک سازي بوروکراسي(. و سرانجام اصلاحات اداري 

مي تواند در کاهش فقر از طريق کاهش فساد و افزايش پاسخگويي به فقرا کمک کند.
-�تمرکززدايي�و�کاهش�فقر

اصلاحات  گيرنده  دربر  فرآيند  اين  است.  حکمراني  نهادهاي  به  مربوط  اصلاحي  تمرکززدايي، 
سياسي است که به جهت انتقال حقوق و مسئوليت ها از دولت مرکزي به نهادها و انجمن هاي محلي 
شکل مي گيرند. اين اصلاحات شامل خصوصي سازي يا واگذاري قدرت هاي سياسي، اجرايي و مالي به 
دولت ها يا انجمن هاي محلي است. تمرکززدايي بر اساس اين فرض است که با انتقال تصميم گيري 
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و پاسخگويي به نزديک اجتماع، کيفيت اداري و تحويل خدمات، بهبود خواهد يافت. تمرکززدايي با 
توزيع مجدد قدرت از مرکز به انجمن ها و خانوارها که احتمالا انگيزه بيشتري براي کيفيت خدمات 
اقتدار،  و  واگذاري قدرت  تمرکززدايي معتقدند  است. طرفداران  ارتباط  دارند، در  اجتماعي  و  اداري 
دولت را به نيازهاي جوامع محلي بيشتر پاسخگو مي کند و دولت را قادر مي  سازد از دانش و خلاقيت 

و ابتکار در سطح جوامع، به طور کامل بهره ببرد.
-�تمرکززدايي�مالي

به  بيشتر  تشويق  محلي،  امور  اولياي  به  ماليات  وضع  قدرت  واگذاري  در  مهم  ملاحظه  يک 
مسئوليت پذيري مالي و اثربخشي مخارج عمومي است. به هرحال برخي اثرات بالقوه اين واگذاري، 
ممکن است دليل ناکارايي و نابرابري باشد. اگر تحرک زيادي بين حوزه هاي قضايي محلي وجود داشته 
 باشد، تفاوت در ماليات ها مي تواند تخصيص نادرست عوامل محرک را به همراه داشته  باشد. از طرف 
ديگر ممکن است نابرابري به علت تفاوت در ظرفيت هاي مالي و ترجيحات براي توزيع مجدد، افزايش 
يابد. بنابراين يک کنترل مرکزي براي هماهنگ كردن سيستم مالياتي، رسيدن به توزيع برابر و کاهش 
هزينه هاي جمع آوري ماليات نياز است. به همين دلايل دولت هاي مرکزي در کشورهاي درحال توسعه 
تمايل به حفظ کنترل ماليات هاي مستقيم که روي عوامل محرک )براي مثال سرمايه( اعمال مي شود 
و آنهايي که ثروت را توزيع مجدد مي کنند، دارند. در مقابل تخصيص هزينه ها، بيشتر از جمع آوري 
درآمد، غيرمتمرکز است. در واقع اغلب يک عدم تعادل مالي عمودي وجود دارد. به عنوان يک نتيجه 
فعاليت هاي  جغرافيايي  تمرکز  و  مرکزي  دولت هاي  وسيله  به  ماليات  جمع آوري  در  مقياس  اقتصاد 
دارند.  مالياتي  درآمدهاي  کششِ  با  منابعِ  به  دسترسي  محلي  دولت هاي  از  کمي  تعداد  اقتصادي، 
بنابراين هميشه به دولت هاي مرکزي براي انتقال ها و کمک هاي مالي وابسته اند، و اين براي استقلال، 
يک محدوديت است. انتقال ها و کمک هاي مالي براي تصحيح عدم  تعادل هاي مالي، بازتاب برون ريزها 
)از جمله منافعي که ساکنان محلات در هزينه هاي ديگر محلات دارند، براي مثال در ساخت جاده( و 

به يکنواخت كردن محل هاي مختلف کمک مي کند. 
تمرکززدايي،  با  مواجهه  در  عمده  است. مشکل  تمرکززدايي، ظرفيت سازي  در  مهم  مساله  يک 
ظرفيت پايين دولت هاي محلي براي حکمراني است. گاهي اوقات اين موضوع ممکن است خطرناک 
باشد و هنگامي  که تصميم هاي مخارج اساسي از سطح مرکزي به سطح محلي واگذر شده است، منجر 
به سوءاستفاده شود. بنابراين ضروري است قبل يا همزمان با واگذاري قدرت مالي يا اجرايي به سطح 

محلي، ظرفيت سازي مناسب در سطح دولت محلي صورت گيرد.
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-�حکمراني�مشارکتي

مشارکت به عنوان فرآيندي که مردم از طريق آن در توسعه و تصميم ها و منابعي که بر زندگي 
آنها موثر است سهيم مي شوند و آنها را تحت تاثير قرار مي دهند )Fowler, 1997(. مشارکت شهروندان 
در مراحل مختلف برنامه هاي کاهش فقر نظير مفهوم سازي، طراحي، پياده سازي يا مراحل ارزيابي، 
مي تواند منجر به انتخاب پروژه هاي مناسب و کارايي تمرکززدايي شود )Narayan et al., 2000(. رئيس 

بانک جهاني، جيمز دي وولفنسون، درباره مشارکت مي گويد:
»چاره اي جز حرکت تند به جلو نيست. دنيا منتظر نمي ماند. بايد بپذيريم که رابطه متقابلي بين 
حرکت سريع و مشارکت واقعي وجود دارد. اين هسته مرکزي رويکرد نوين است. اگر نتوانيم فرآيندها 
را صادقانه براي ذي نفعان توسعه و فقرا، در تمام زمينه هاي طراحي، اجرا و نظارت باز کنيم شايد در 
برخي جبهه ها پيروز شويم ولي در جنگ بلندمدت تاسيس نهادهاي پاسخگو، که ستون خيمه کاهش 
فقر هستند، بازنده خواهيم بود. اسناد فقري که در دفاتر سازمان هاي بين المللي تهيه و توسط دولت ها 

به نام مردمان شان امضا مي شود، ديگر به گذشته تعلق دارد« )بانک جهاني، 1387(.
در حالي که در اصل تمرکززدايي بايد به مشارکت بيشتر شهروندان و جوامع بينجامد، در عمل 
هميشه اين طور نيست. بايد توجه كرد که مشارکت يک فرآيند است و نه يک اتفاق. همچنين از 
فاقد يک نسخه  بنابراين مشارکت  آنجا که زمينه هاي مشارکت متفاوت و اهداف آن مختلف است، 
واحد است. مشارکت مي تواند از طريق ساز و كارهاي گوناگون عملياتي شود. مشارکت مي تواند شامل 
مشاوره )مستقيم يا غيرمستقيم( و مشارکت با شهروندان در مراحل مختلف پروژه ها، از تعريف پروژه تا 
طراحي، اجرا و ارزيابي باشد. براي توليد خروجي هاي مشارکتي در سطح کلان، بايد رويکرد مشارکتي 
در هر دو سطح خرد و کلان به عنوان مکمل و در راستاي رسيدن به حداکثر اثربخشي اجرا شود. اين 

رويکردها شامل چند اصل کلي است که عبارتند از:
 برنامه هاي خروجي محورِ اقدام براي مشارکت

 استراتژي اطلاع رساني عمومي
 چيدمان نهادهاي چند ذي نفعه که در نمودار )2( توصيف شده اند.
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 تاثیر متقابل مشارکت فرایندهای دولتی نفعانهای ذیگروه 

 تهیه استراتژی:

 ارزیابی-

 طراحی -

 اجرای استراتژی:

 ریزی بخشیبرنامه-
 ریزی محلیبرنامه-

 تخصیص منابع:
 اجرای پروژه-
 پایش استراتژی-

 عموم مردم-

 پذیرهای فقیر و آسیبگروه-

 جامعه مدنی-

 بخش خصوصی-

 دولت-

 (نمایندگان )مجلس/شوراها-

 حامیان-

 های مشارکت:مکانیزم

 انتشار اطلاعات-

 های فقراپژوهش درباره مشارکت، مانند دیدگاه-

 مشاوره: غیررسمی و سازمان یافته-

 های کاریهها و گروایجاد کمیته-

 یندهای سیاسیآسازی با فریکپارچه-

 دخالت حامیان-

نمودار 2: چيدمان نهادهاي چند ذي نفعه

-�چارچوب�قانوني�و�تسکين�فقر

اثر روي رشد  از طريق  قانوني،  قانون است. چارچوب  از عناصر حکمراني خوب، حاکميت  يکي 
مي دهد  نشان  شواهد  مي دهد.  قرار  تاثير  تحت   غيرمستقيم  صورت  به  را  فقر  کاهش  اقتصادي، 
 Barro,( سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي در برابر کشورها، همبستگي مثبت با سيستم قانوني دارد
Knack & Keefer, 1994 ; Mauro, 1995; 1994(. به هرحال سيستم قانوني که شامل قوانين و قدرت 

اجراي قوانين است، مستقيماً کاهش فقر را تحت  تاثير قرار مي دهد. يک نمونه اصلاحات ارضي است 
که يکي از مهمترين ابزارهاي سياستي براي توزيع مجدد دارايي ها و کاهش فقر است. درحالي که 
عوامل مختلفي در موفقيت اصلاحات ارضي تعيين کننده  هستند، وجود يک چارچوب قانوني مناسب، 
براي اصلاحات اراضي و توزيع مجدد زمين براي پياده سازي موفقيت آميز ضروري است. سيستم قانوني 
مي تواند توانايي فقرا را در استفاده و سرمايه گذاري در زمين شان افزايش دهد. مثال ديگر از قوانين 
به نفع فقرا، قوانين ضد تبعيض است. بسياري از فقرا نظير زنان، اقليت هاي نژادي و مذهبي، طبقه 
يا اقليت هاي کم جمعيت، يتيمان و  سالمندان، دائم با تبعيض در نيروي کار، زمين، بازار مسکن و 
فرصت هاي آموزشي روبه رو هستند. در واقع در برخي کشورها سيستم قانوني سنتي به شكل صريح 
زنان را از دارا بودن زمين، ارث بردن و حق رأي محروم مي كند. روشن است كه اين قبيل قوانين، 
گروه هاي ضعيف  حقوق  از  که  اصلاح شده  قانوني  سيستم  يک  مي کند.  هميشگي  را  فقر  و  تبعيض 
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تضمين  اجتماعي  و  اقتصادي  فعاليت هاي  در  را  شهروندي  هر  کامل  مشارکت  و  مي کند  حفاظت 
مي کند، مي تواند ابزار قدرتمندي در کمک به فقرا باشد. حتي سيستم قانوني در برخي مواقع مي تواند 
تلاش کند تا بي عدالتي هاي گذشته را با حق راي ويژه در اظهار نظر، دسترسي به مسئولان، پذيرش 

در دانشگاه و... جبران كند. 
علاوه بر اين صيانت از قانون و نظم براي فقرا و غير فقرا ضروري است. زماني که امنيت عمومي و 
نظم کاهش مي يابد، ميزان بروز جرم افزايش مي يابد و اين به نوبه خود باعث کاهش سرمايه گذاري و 
افزايش فقر مي شود. به خصوص فقرا در شهر و روستا از جرم آسيب پذيرند و توانايي کمي براي ترميم 

آثار آن دارند.

نتيجه�گيري
و  آموزش  به  دسترسي  عدم  همچون  مقولاتي  و  رفته  فراتر  درآمدي  فقر  از  فقر  تعريف  امروزه 
از  برخورداري  از جمله عدم  قابليت هاي فردي و اجتماعي  از  برابر، محروميت  بهداشت، فرصت هاي 
نقض  و  اجتماعي  نهادهاي  در  مشارکت  از  برخورداري  امکان  نبود  اجتماعي،  و  سياسي  آزادي هاي 
نابرابري و فقر نيز گسترده تر  حقوق مدني گسترش يافته  است. در همين راستا راهکارهاي کاهش 
شده اند و در کنار سياست هاي مستقيم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومي، راهکارهاي ديگري نيز براي 
کاهش نابرابري و فقر در سال هاي اخير مطرح شده  است. بر همين مبنا سازمان هاي بين المللي نيز 
رويکردهاي جديدي را براي مبارزه با نابرابري و فقر پيشنهاد داده اند. عوامل نهادي در اثر خود روي 
فقر، آن دو راهکار ديگر را نيز تحت  تاثير قرار مي دهند. به اين معني که سياست ها و خدمات عمومي، 
ممکن است متاثر از محيط نهادي باشند. در اين مطالعه نقش نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
در کاهش فقر بررسي شده و راهکارهايي همچون رشد به نفع فقرا، افزايش سرمايه اجتماعي، استفاده 
از سازمان هاي مردم نهاد به عنوان واسطه هايي براي کاهش فقر و اصلاح نهادهاي عمومي در راستاي 
کاهش فقر، مورد بررسي قرار گرفت. اما بايد توجه كرد که يک استراتژي براي کاهش فقر پايدار بايد 
شامل هر سه راهکار کاهش فقر باشد. يعني بايد شامل سياست هاي کاهش فقر،خدمات اجتماعي و 

عوامل نهادي باشد.
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